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ادامه از صفحه 9

مجمع بدون «هاشمی» 
نهاد کارشناسی

در دوره چهــارم مجمع و در شــرایطی که اصلاح طلبان در ســاختار 
سیاســی حاضر بودند، مجمع روزهــای پرکاری را می گذرانــد چه اینکه 
اختلاف نظر میان شــورای نگهبان و مجلس ششــم و بعضا درخصوص 
لوایح، میان دولت اصلاحات و شورای نگهبان روندی رو به تزاید داشت. با 
این حال، با وجود اختلاف دیدگاه سیاسی میان دولت و مجلس اصلاحات 
بــا اکثریت اعضــای مجمع، فضا شــبیه دوران احمدی نژاد نشــد. بعد از 
آن یعنی از ســال ۸۵ تا انتخابات ریاســت جمهوری دهم، احمدی نژاد به 
صورت یک خط در میان در مجمع حاضر شــد و پــس از آن نیز، هیچ گاه 
به ســاختمان مرمر قدم نگذاشــت تا غیبت او به امری عادی بدل شــود. 
طرفه اینکه بعد از سخنان محمود احمدی نژاد مبنی بر وجود دلایل خاص 
برای عدم شــرکت در جلســات مجمع تشــخیص، فاطمه رجبی، همسر 
سخنگوی سابق دولت به بیان دلایلی در این باره پرداخت: «رئیس جمهور 
در گفت وگوی زنده تلویزیونی غیبت خود در مجمع تشخیص مصلحت را 
«بنا بر دلایل خاص» دانســت... در انتخابات دهم، مسائلی را که ۳۰ سال 
علیه آیت االله هاشــمی می گفتند، بار دیگر مطرح شــد. یعنی این داستان
۳۰ ســاله اســت. حال آیا می توان پذیرفت احمدی نژاد در کنار هاشــمی 
بنشــیند و تصمیمات او را امضا کند؟! اعضــای دیگر مجمع یکی دبیر آن 
اســت، محسن رضایی با شــاهکارهایی در انتخابات دهم و هم آوایی او با 
کودتاگران و ادعای تقلب و... . این یک مســئله اوســت. محمد هاشمی، 
مجید انصاری، بیژن زنگنه، محمدرضا عارف، میرحســین موسوی، باهنر، 
حسن روحانی، حســن حبیبی، ناطق نوری و برخی همسفران هاشمی در 
زیارت کربلای صدنفره از جیب بیت المال! عدم حضور رئیس جمهور مانند 
عــدم اقبال مردم به این افراد اســت که طرد و نفی و بیــزاری یکپارچه را 
بروز داده اســت». در فضــای پس از انتخابات نزدیــکان رئیس دولت که 
هنوز ملقب به واژه جریان انحرافی نشــده و در کنار ســایر دوســتان خود 
قرار داشــتند، دلایلی برای شــرکت نکردن احمدی نژاد در جلسات مجمع 
ارائه کردند؛ علی اکبر جوانفکر مشــاور مطبوعاتــی رئیس جمهور  یکی از 
این افراد اســت که ابتدا دلیل غیبت های احمدی نژاد را در جلسات مجمع 
«برنامه های فشرده ای که رئیس جمهور داشت» ذکر کرد اما پس از گذشت 
چنــد روز علت این غیبت را حضور «افرادی کــه رودر روی نظام و رهبری 
ایستاده اند و با مواضع، اظهارات و رفتار خود، تنور توطئه های دشمن علیه 
اسلام، کشــور و مردم را گرم می کنند» عنوان کرد و نشستن رئیس جمهور 
در کنار این افراد و هم سخنی با آنها را انتظار درستی ندانست. غلامحسین 
الهام نیز علت نرفتن احمدی نژاد به جلســات مجمع را خوب اداره نکردن 
مجمع از ســوی آقای هاشمی دانســت و  گفت: «اگر مجمع تشخیص در 
جایگاه عالی مصلحــت نظام فراتر از نگرش های جریانــی و حزبی اداره 
می شــد، این اتفاقات پیش نمی آمــد که مثلا خیلی ســطحی و خیابانی 
مســائلی راجع به اســاس فتنه و تقلب در انتخابات در جلســات مجمع 
مطرح شــود». آبان ماه ۸۹ اما علی اکبر جوانفکر در مقام مشــاور ارشــد 
احمدی نژاد و در تداوم مواضع خاص خود در قبال وقایع سیاسی، خواستار 
تغییر قانون اساسی و رفع «موانع دست وپاگیر» در قانون به نفع دولت شد. 
وی همچنین با متهم کردن مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل مغایر 
قانون اساسی- در فاصله بیش از یک سال تا پایان این دوره فعالیت مجمع 
تشــخیص مصلحت – خبر از پایان مأموریــت اعضای منصوب رهبری در 
مجمع تشخیص مصلحت داده و خواستار تغییر اعضای فعلی مجمع شد 
و درباره ترکیب فعلی ایــن مجمع گفت: این ترکیب قطعا باید تغییر کند! 
او در مصاحبــه خود ادامه می دهد: «عملکرد امروز مجمع هیچ نســبتی 
با قانون اساســی ندارد. قانون اساســی صراحت دارد که کار مجمع، فقط 
تشــخیص مصلحت است اما آنچه اکنون شــاهد آن هستیم چیزی بسیار 
فراتر از تشــخیص مصلحت است... حاضرم با هر حقوقدانی در این زمینه 
بحث کنــم زیرا کاری که مجمع درحال حاضر انجام می دهد، مغایر قانون 
اساسی است. شاید لازم باشد در بازنگری قانون اساسی این مسائل شفاف تر 
شوند». تحلیلگران بر این باورند انتقادهای تند از عملکرد مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و ســو گیری در قبــال وظایف قانونی بازوی مشــاوره ای و 
نظارتی نظام که قرار است در موارد ایجاد بن بست در موضوعات مختلف، 
براساس «مصلحت» عمل کرده و آزمونی فیصله بخش باشد، در پنج سال 
گذشــته به ترجیع بند گفتارهای برخی حامیان دولت و رسانه های حامی 
آنها بدل شده است. دوره پنجم مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی 
به پایان رسید که آیت االله هاشمی رفســنجانی از ریاست مجلس خبرگان 
کناره گیری کرد، آیت االله محمدرضا توســلی، صبح شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۶ 
در جلســه مجمع تشــخیص مصلحت نظام در حال قرائت نطق پیش از 
دســتور و در اعتراض به بی حرمتی ها به بیت امام و سیدحســن خمینی، 
دچار عارضه قلبی شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت و میرحسین 
موسوی، عضو دیگر مجمع تشــخیص مصلحت، نیز براساس تصمیمات 
گرفته شــده، در حصر به سر می برد. دوره ششــم اما باز هم با نام آیت االله 
هاشمی اداره شد، حسن روحانی در جایگاه رئیس جمهور، در جلسات کنار 
آیت االله نشست و محمود احمدی نژاد، پای ثابت جلساتی شد که همچنان 

آیت االله در جایگاه رئیس آن نشسته بود.

احکام ثانویه و مصلحت سنجی
پــس در نتیجــه در مواردی که تزاحــم بین مصالح پیــش بیاید و اگر 
بخواهیم اصل حکم را حفظ کنیم، مصلحتی که اهم اســت، از بین برود، 
باید در چارچوبی که تعیین می شــود، از حکم اولیه دست برداشته و برای 
آن مصلحــت ثانوی، حکم دیگــری اظهار شــود. در برخی گفت وگوهای 
رســانه ای به این مسئله اشاره کرده ام و بعضی بزرگان هم نکاتی در این باره 
گفته اند و مفهوم آن این اســت که باید شرایط رصد بشود و برای وجود این 
مصلحت در جامعه، زمان بندی ارائه شود. تا زمانی که مشکل پابرجاست 
و اجرای حکم اولیه سبب از دســت رفتن مصلحت مهم تر می شود، حکم 
ثانوی حاکم است و پس از آن، حکم اولیه باز هم لازم الاجراست. تشخیص 
این موضوع هم با فقیه اســت. همچنین دربــاره اینکه این مورد خاص که 
برای آن حکم ثانویه در نظر گرفته شده، چه وضعیتی دارد و اگر حکم اولیه 
حاکم باشد، این موضوع مبتلا به مصلحت یا مفسده اقوی است، می توان به 
خبرگان فقه رجوع کرد که بعضا در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با 
حکم ولی فقیه، حاضر هســتند. جمع بندی بحث این است که در موضوع 
مصلحت سنجی، باید بدانیم احکام اولیه پابرجاست. احکام ثانویه ای هم 
وجود دارد که درباره تزاحم مصالح و مفاسد پیش آمده، فقیه به تشخیص 
خاصی می رسد. حالا ممکن است این تشخیص، به مجموعه ای واگذار شود 
تا اگر اجرای برخی احکام و قوانین منبعث از شرع، مفاسدی را ایجاد می کند 
که می تواند به نظام لطمه بزند، برای مدتی از باب مصلحت، متوقف شود. 
کلیــت مصوبــات مجمع، مورد تأیید امــام (ره) بوده و هــم مقام معظم 
رهبــری بر وجوب آن تأکید کرده اند. اگر در چارچوب به خوبی عمل شــود، 
هم ضرورت دارد و هم وجود آن، امر درســتی اســت. پاره ای موارد هم به 
موضوعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باز می گردد که با درون مایه دینی 
نظام ارتباط دارد. تشــخیص مصالح و مفاسد آن نیز همانند موارد بالا باید 
بررسی شود و این کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد.

*سخنگوی سابق جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

برش

۳ برش از یک اتفاق
۱- با تشکر از نیروي انتظامي

با موتورهاي «ریس»  حرکت کردن 
در جاده و معابــر معمولي و عمومي 
کار ســاده اي نیســت؛ فــارغ از اینکه 
جلب توجه زیادي دارد، قدغن اســت. 
حالا به ایــن موضوع باید رانندگي یک 
خانم هم اضافه شــود. زمان عکاسي 
از موتورسواري بهناز شفیعي چاره اي 
به غیر از حضور در خیابان هاي اطراف 
نبــود؛ در نتیجــه بــراي شبیه ســازي 
بــه اتفاقــات پیســت مجبور شــدیم 
بهناز  رانندگي  از  فریم هاي مختلفــي 
در خیابان هاي معمولي و بعضا جاده 
پرپیچ وخمــي که انتهایــش به جاده 
چالوس مي رسید بگیریم. این داستان 
هم با توجه به تردد زیاد اتومبیل ها در 
مســیر چندان میسر نبود. حضور بهناز 
شفیعي با موتورش و توجه ویژه به او 
باعث شــد تا مأموران نیروي انتظامي 
از راه برســند و از ما توضیح بخواهند 
که دقیقــا چه اتفاقي در حال رخ دادن 
اســت؟ موضوع ســؤال آنها علاوه بر 
قدغن بودن تردد موتور مذکور، رانندگي 
یک خانم هم بود. آنجا توضیح دادیم 
کــه خبرنگاریم و بــراي تهیه گزارش، 
خودمــان را به این محل رســانده ایم. 
نیــروي انتظامــي هم پــس از رؤیت 
کارت خبرنــگاري مــا و البتــه کارت 
موتورســواربودن بهناز شفیعي، کمال 
همــکاري را داشــت و بــدون اعمال 
محدودیتي براي تردد و عکاسي اجازه 
ادامه فعالیت را صادر کرد. هرچند در 
نهایت تردد گسترده بقیه اتومبیل ها در 
جاده مذکــور هرگز به عکاس روزنامه 
اجــازه نداد تا فریــم دلخواهش را در 

جاده و در زمان رانندگي بردارد.
۲- لطفا یک سلفي

بهناز شــفیعي از همــان زمان که 
از خانه بیــرون زد تا همــان زمان که 
موتــورش را پارک کرد، در کانون توجه 
بود. خانواده هاي بســیاري هنوز ســر 
برمي گردانند تا مطمئن شــوند راننده 
ایــن موتــور مســابقه اي یــک خانم 
اســت. واکنش ها مثبت بــود و حتي 
اتومبیل ها  از  بعضا ســرعت تعدادي 
کم مي شد تا بیشــتر تبحر شفیعي در 
رانــدن موتور را ببیننــد. خانم ها غالبا 
واکنش هاي هیجان انگیزتري داشتند و 
بعضا با نشان دادن ژست هاي مثبت به 
بهناز شفیعي روحیه مي دادند. بسیاري 
هــم در زمــان هماهنگي بــا او براي 
عکاسي، کنار جاده متوقف و مشغول 
تماشاي موتورسواري اش بودند. البته 
اتفاق جالب تر در یکي از پیچ هاي تند و 
باریک چند کیلومتر آن طرف تر رخ داد؛ 
جایي که یک آقا به همراه همســرش، 
اتومبیــل را درســت در کنــار جاده و 
نزدیک به پرتگاه پــارک کرد تا با بهناز 
پارک کردن  شفیعي یک سلفي بگیرد. 
اتومبیلــش در آن مســیر خطرناک از 
یک سو دلهره آور بود و تقاضایش براي 
سلفي در حین عکاسي براي روزنامه، 
کمي عجیب. هرچه بود همه چیز ختم 
به خیر شد؛ او ســلفي اش را گرفت و 
بدون وقوع خطري، ماشینش را سوار 

شد و رفت.
۳- تک چرخ هم مي زنید؟

بعــد از عکاســي کــه بــه دلیل 
مشــکلات مذکور حسابي هم طولاني 
شــد، نوبت به اصل مصاحبه رســید. 
کمي پایین تر از آن پیچ هاي ریزودرشت 
بــود که مي شــد  چنــد کافي شــاپ 
یک ســاعتي نشســت و مصاحبــه را 
صورت داد. زماني که ســفارش چاي 
دادیــم اتفاق جالبي رخ داد؛ دوســت 
عزیزي کــه چــاي را مــي آورد بهناز 
شفیعي را مي شناخت. رو به او کرد و 
گفت: «تا صداي موتور شما را شنیدم، 
به اســتادم گفتم دوبــاره همان خانم 
است؛ الان که آمدید اینجا، به او گفتم 
دیدي درســت مي گفتم». این موضوع 
که بهناز شــفیعي آنجا شناخته شــده 
باشد چندان عجیب نبود؛ ولي سؤالي 
که در ادامه صحبت هایش پرسیده شد 
جالب تر بــود: «مي توانید با این موتور 
تک چرخ هم بزنید؟» شــفیعي پاسخ 
داد که بــا این موتور نــه، ولي با بقیه 
را دارد.  توانایي تک چرخ زدن  موتورها 
اینکه دیگر موتورسواري یک دختر در 
آن منطقه تبدیل به امري بدیهي شده 
بود نشــانه خوبي اســت؛ اینکه دیگر 
موتورســواري عادي مردم آن منطقه 
را به هیجان منفــي وانمي دارد نکته 
مثبتي اســت؛ درســت معني اش این 
مي شود که اگر خانم ها سوار بر موتور 
شــوند، اتفاق بدي نمي افتد و برایشان 

پذیرفته شده است.

این موضــوع را دیگر خیلی ها می دانند که از بچگی «عشــق موتور»  �
بوده اید، ولی شاید هنوز هم برای خیلی ها عجیب است که چه حسی یک 
دختر نوجوان را وامی دارد که بخواهد حرفه موتورسواری را دنبال کند؟ 

حس لجاجت شاید؛ نمی توانستم قبول کنم کسی می تواند کاری را انجام دهد 
و من نتوانم. می دیدم خیلی ها سوار بر موتور هستند. من هم می خواستم خودم 
موتورســواری کنم. پس تلاش کردم و راندن موتورهای مختلف را امتحان کردم. 
ابتدا خیابانی ســوار بودم؛ موتور «ریس» را دوســت داشتم، ولی خیلی ها از من 
می پرسیدند شما از این موتور پرشی ها هم می توانید سوار شوید؟ این سؤالشان به 
من بر می خورد؛ به خودم می گفتم منی که موتورسوار هستم چرا باید موتورهای 
کراس را تجربه نکنم و نرانم؟ چرا نباید سوار شوم؟ پیگیری کردم و بالاخره موتور 
کــراس را هم یاد گرفتم تا به قول معروف کم نیاورم! اتفاقا همان موضوع باعث 

شد که من وارد رشته موتور کراس هم بشوم. 
بســیاری از دختران نوجوان و جوان ایرانی وقتی می خواهند ورزش  �

متفاوتی انجام دهند، معمولا جذب رشته های رزمی می شوند، آن وقت 
شما رفتید سراغ موتورسواری... 

اتفاقا من هم رشــته های رزمی را کار کرده ام. از هفت سالگی تجربه فعالیت 
در این رشــته ها را داشــتم؛ ولی چون درس می خواندم، فقط تابستان ها ورزش 
می کردم. کیوکوشین، تکواندو، نینجوتسو... رشته های رزمی بودند که تجربه کردم. 
به جز اینها، ســراغ پارکور هم رفتم؛ این رشــته ورزشی خاص بود، دوست داشتم 
یاد بگیرم، رفتم و آموختم. فیتنس هم که دیگر لازمه کار ورزشی است که انجام 

می دهم. 
موتورســواری را به عنوان یک خیابانی ســوار و کسی که با موتورهای  �

روزمره رانندگی می کند، شــروع کردید. واکنش مردمی که می دیدند یک 
دختر سوار بر موتور است، چطور بود؟ 

واکنش هــا که همیشــه متفاوت بــوده و هســت؛ خانم هایی کــه می بینند 
موتورســواری می کنم واکنش بــدی ندارند. خیلی ها اتفاقا خوششــان می آید و 
به من حتی بعضــا می گویند: «آفرین، روی آقایان را کم کــردی!». در بین آقایان 
هم بســیاری هســتند که واکنش های خوب و مثبت به موتورسواری  من دارند و 
یک ســری از آقایان هم تلاش می کنند به من بفهمانند که اصلا من را ندیده اند و 
اصلا من برایشان مهم نیستم! واکنش ها متفاوت است؛ ولی واکنش های خوب و 
مثبت در کل بیشــتر است. راستش اولین چیزی که من را به موتورسواری کشاند، 
عشــق و علاقه ام به این ورزش بود؛ بعد که در جریان این مسیر قرار گرفتم، دیدم 
چقدر برای خانم های دیگر هم جذاب است؛ خیلی از خانم ها از من می پرسیدند 
موتورسواری را کجا آموزش می دهند؟ یا اینکه شما از کجا یاد گرفتید موتورسواری 

کنید؟ چطوری می شود گواهی نامه گرفت؟ 
برایشان جوابی هم پیدا کردید؟  �

 این پرســش ها، علامت سؤال های زیادی را در ذهنم به وجود آورد که چطور 
می شود جوابی پیدا کرد. به فدراسیون راه پیدا کردم و متوجه شدم موتورسواری 
زنان در ایران رشته چندان رسمی ای نیست. سال هاي ۹۲ و ۹۳ پیگیری های زیادی 
داشــتم و بعد هم که متوجه شدم موتورســواری برای زنان در پیست آزادی کلا 
ممنوع اســت. البته آن اتفاقات باعث نشد تسلیم شــوم؛ کاملا جدی بودم و به 

خودم قول داده بودم راه ورود زنان ایران را به دنیای موتورسواری باز کنم. 
به صورت کلی، بهناز شفیعی، چه زمانی بهناز شفیعی شد؟  �

سال ۱۳۹۴؛ همان ســال چند خبرگزاری مهم دنیا از جمله ای پی از من چند 
گزارش مختلف تهیــه کردند؛ دلیلش هم این بود که مــن به عنوان اولین خانم 
موتورسوار، توانسته بودم جواز ورود به پیست ورزشگاه آزادی را به دست بیاورم. 
آنجا کنار آقایان، در سه روز، دوره حرفه ای را گذراندم. بعد از این موضوع بود که 
حضورم در موتورســواری سروصدای زیادی به پا کرد و به عنوان یک سدشکن در 
بخش زنان معرفی شــدم. آن  موقع تبدیل شــدم به کسی که برخلاف جهت باد 

حرکت می کند و به موفقیت هایی در عرصه ورزش زنان رســیده که کسی به آن 
دسترسی نداشته است. 

گفتید نمی خواستید تسلیم شوید و هدفتان این بود که راه ورود زنان  �
به دنیای موتورسواری را باز کنید. موفق به انجام آن شدید؟ 

ببینید، همیشه می خواستم اگر مدرسه ای در ایران برای آموزش موتورسواری 
به زنان نیست، خودم اولین مدرسه موتورسواری برای زنان را افتتاح کنم. دوست 
داشــتم به خانم ها، موتورســواری را آموزش دهم. می دانــم در بین زنان ایرانی 
آنهایی که به موتورســواری علاقه دارند، خیلی زیاد هســتند. از طرفی به دنبال 
شکستن ســد ورود زنان به پیســت آزادی هم بودم که در نهایت با پیگیری های 
زیادی که انجام دادم، به این خواســته  رسیدم. ســد بعدی که باید می شکستم، 
برگزارنشــدن مســابقات موتورســواری بــرای زنان بــود؛ این داســتان را هم با 
پیگیری های متعدد بالاخره به سرانجام رســاندیم و سال ۹۵ مجوز برگزاری این 
مســابقات از سوی وزارت ورزش صادر شد. البته در این میان تبلیغات و رسانه ها 
هم نقش پررنگی داشــتند. کمک آنها می توانســت به برداشــتن موانع سرعت 
بیشتری دهد. می خواستم صدایم را از طریق رسانه ها به گوش مسئولان برسانم 
که در ایران زنان زیادی هســتند که می خواهند موتورسواری کنند و این کار را به 
صورت حرفه ای انجام دهند. بالاخره همه این موارد دســت به دست هم داد تا 
موتورسواری برای زنان رسمی شد. من با سمتی که خودم داشتم، اولین مسابقات 
موتور ریــس را هم برگزار کردم. من اولین قهرمان زن موتور ریس ایران شــدم. در 
این مسیر، تلاش زیادی کردم تا سدهایی را که پیش پای زنان می گذارند، بردارم. 

خب با این اوصــاف، الان باید وضع ورزش موتورســواری زنان در  �
ایران خیلی بهتر شده باشد. 

در دو سال گذشــته، موج و تحول عظیمی در این رشته برای زنان به وجود 
آورده ام. تا قبل از من، در کراس، خانم هایی بودند که موتورســواری می کردند؛ 
ولی فعالیت  آنها عادی بود و تغییر و تحولی رخ نمی داد. بعد از اینکه فعالیتم 
شروع شد و رسانه ها هم پوشــش دادند، همه به تکاپو افتادند و موتورسواری 
زنــان دچار تحول شــد. فعالیت هایی کــه می کردم، ســروصدای زیادی به راه 
انداخت. قبلا موتورســواران زن خیلــی اندک بودند؛ ولــی الان تقریبا بیش از 
صد زن موتورســوار داریم. خیلی ها هســتند که به من می گفتند موتورسواری 
شــما را دیدیم یا اینکه مصاحبه های شــما را خواندیم و انگیزه پیدا کردیم که 
موتورســواری کنیم. من برایشــان الهام بخش بــوده ام؛ همان طور که آن خانم 
جرقــه را در ذهن من زد تا موتورســواری کنم، من هــم الان در ذهن خیلی ها 
جرقه زده ام که می توانند موتورســواری کنند. وقتــی این واکنش ها یا پیام ها را 
می بینم، برایم خیلی لذت بخش است. حتی این موضوع میان آقایان هم وجود 
داشــته اســت؛ همین اواخر آقایی پیام داده و گفته بود من برایش منبع الهام 
شده ام چون بعد از ۳۷ ســال بدون اینکه تجربه زیادی در موتورسواری داشته 

باشد، رفته و گواهی نامه اش را گرفته است.
بااین حــال قبول دارید که هنوز هــم بعد از این اتفاقــات و البته برگزاری  �

رقابت های نیمه حرفه ای برای زنان موتورسوار، بسیاری از خانواده ها و قشرهای 
مختلف جامعه، هنوز نمی توانند بپذیرند که دخترها موتورسواری کنند؟ 

می توانم این موضوع را درک کنم، چون خودم هم درگیرش هســتم؛ خانواده 
من خانواده ای نیستند که بخواهند با موتورسواری من ساده کنار بیایند؛ برای آنها 
موتورسواری من امری عجیب بود. باید با این موارد می جنگیدم. نمی خواستم در 
مسیرم تسلیم شوم. آرزوهای من چیز دیگری بود. از طرفی نباید ممنوعیت هایی 
را کــه زنان در ایــران دارند هم فراموش کنیــم. هنوز موتورســواری زنان مورد 
قبول نیســت و از طرفی با مسابقه دادن هم مشکل بســیار زیادی دارند. آرزویم 
موتورسواری حرفه ای بود و باید برایش می جنگیدم؛ همان طور که جنگیدم. این 
موضوعات برای بقیه افراد در جاهایی که خارج از ایران می رفتم جالب بود، چون 
هر انسانی این ویژگی های جنگ جوبودن را ندارد. من ۱۳ سال برای جایگاهی که 
هســتم زحمت کشیدم. با مخالفت های زیادی روبه رو شدم، کلی سد را پشت سر 
گذاشتم و مطمئن هستم که این خصلت جنگندگی را دختران ایرانی در درونشان 
خیلی خوب دارند. امیدوارم هرکســی آزادانه هر کاری را که دوســت دارد بتواند 
انجام دهد؛ طبیعتا از راه مثبت و سالمش. راهی که الان من می روم موتورسواری 
است؛ راه منفی ای نیست، ولی دیدگاه عده ای چنان نسبت به این موضوع منفی 

است که به نظرشان این کار برای زنان «آبروریزی» است. 
طبیعتا برای شــما که به صــورت حرفه ای موتورســواری را انجام  �

می دهید، چالش ها بیشــتر هم بوده اســت. در این میان مخالفت هایی 
بوده که بیشتر آزارتان دهد؟ 

کلی از طرف قهرمان های موتورسواری تخریب روحی شدم؛ آقایان و تعدادی 
از همین خانم ها که قبلا در رشــته کراس فعالیت می کردند. آنها با توانایی من در 
پیشرفت مشکل داشتند. برایشان سخت بود که موفقیت های من در طول دو یا سه 
سال را ببینند. این موضوع برایشان خوشایند نبود و مخالفت های زیادی می کردند، 
سمپاشــی می کردند که این سمپاشی شــان هنوز هم ادامه دارد. برای مســابقه 
همین جمعه گذشــته (۲۷ مرداد)، به من گفتند برای شرکت در این مسابقه باید 
حتما کارت هیئت داشــته باشید؛ به نوعی بهانه آوردند تا سنگ جلو پایم بگذارند 
چون می دانســتند می توانم مقام بیاورم. جالب اینکه نه هیئت تهران و نه هیئت 
موتورســواری البرز، حاضر به ثبت نام من نشــدند. بااین حال تلاش کردم از طریق 

شهرستان دیگری بروم عضو هیئتشان بشوم تا در این مسابقات شرکت کنم. 
گفتید که سمپاشی شان هنوز هم ادامه دارد. می توانید بگویید چطوری؟  �

به من می گویند موتورســوار نیســتم؛ بلد نیســتم. به من می گویند این خانم 
ملکه تبلیغات اســت و فقط دارد خودش را تبلیــغ می کند و عکس در صفحه 

شخصی اش زیاد می گذارد و از این قبیل صحبت ها. 
و خب واکنش فدراسیون چیست؟ کلا از موتورسواری زنان استقبال  �

می کنند؟ 
رئیس فدراســیون، آقای صیدانلو، از ما حمایت می کنند؛ نظر ایشان نسبت به 
موتورسواری زنان مثبت است. خانم صادقی پناه، مسئول فرهنگی فدراسیون، هم 
خیلی به ما کمک می کند؛ از روز اولی که به فدراســیون رفتم، ایشــان حامی من 
بودند تا همین الان. ایشان واقعا برای رشته ما زحمت زیادی کشیده اند. باید البته 
تشکری هم کنم از سرکار خانم جوانمردی، نایب رئیس سابق بانوان که صددرصد 

پشت من ایستاد و باعث شد برای ورود به پیست آزادی سدشکنی کنم. 
یکــی از اتفاقاتی که اخیرا رخ داد، ســفرتان به آمریکا برای شــرکت در  �

دوره های مختلف موتورســواری بود؛ سفری که شــما را دوباره در رسانه های 
مختلف سر زبان ها انداخت. 

در ســفرم به آمریکا دنبال گرفتن مدارک موتورســواری بودم؛ آنجا هم 
مــدارک مربوط بــه موتور کــراس را گرفتم و هم موتور ریس را. همیشــه 
می خواســتم از این مدارک و دوره های خارجی ای که شرکت می کنم کسب 
تجربه کنم تا برگردم و این تجربیات را در اختیار دیگر زنان ایرانی بگذارم که 

به موتورسواری علاقه مند هستند. 
ادامه در صفحه ۱۸

سجاد فیروزى

گفت وگو با بهناز شفیعی، قهرمان موتور «ریس» زنان ایران
می جنگم؛ هم برای خودم هم 

برای زنان موتورسوار 

هوا گرم است؛ دما باید ۳۵ یا ۳۶ درجه باشد؛ حالا کمتر یا بیشتر. آفتاب امان 
نمی دهد تا رفت وآمد زیادی در کوچه خلوت منتهی به پیچ های ریزودرشت 
منطقه، صورت بگیرد. صدای موتورش ذهن آرام و تقریبا خواب رفته اهالی 
را بیدار می کند. چشــمانی که پیش از این در پی یافتن سایه ای برای گریز از 
آفتاب بودند، حالا به سمت موتور خوشــرنگی می چرخد که صدایش برای 
خیلی ها جذاب اســت. بهناز شــفیعی با هیبت یک موتورسوار حرفه ای در 
میانه های کوچه می ایســتد؛ کلاه ایمنی بر ســر و لباس های چرم یکدســت 
مشکی اش برتن. باورش سخت اســت که در این دما، کسی در این پوشش 
احساس راحتی کند، ولی عشق به موتورســواری کاری کرده که او نه گرمای 
هوا را متوجه شــود و نه دلهره مسیر را. می گوید از سال ۱۳۸۳ موتورسواری 
را شــروع کرده و هرروز که می گذرد، با این رشته ورزشی اخت بیشتری پیدا 
می کند. مثل بســیاری از دختران ایرانی که «محدودیتــی برای زن ها» قائل 
نیستند، کارهایش را جسورانه پیش می برد؛ وزن موتورش سنگین تر از چیزی 
اســت که بشــود به راحتی تکانش داد یا کنترلش کرد، ولــی دیگر آن قدر با 
موتورش یکی شده که با هم «ندار» شده اند! موتورسواری را از زنان روستایی 
آموخته؛ همان زمان که برای خواســتگاری برای یکــی از اقوام به دهی در 
اطراف زنجان و قیدار رفته بودند. «روز ۱۳ بدر ۱۳۸۳ دعوت شدیم که برویم 
بیرون و تفریح. آنجا دیدیم که یک خانم ســوار بر موتور شد و حرکت کرد. ده 

کوچکی بود و اصلا رانندگی یک زن چیز عجیبی برایشان نبود. به نظر می رسید 
همگی موتورسواری را یاد گرفته اند. من از بچگی عاشق موتورسواری بودم و 
گریه می کردم که سوارم کنند. آن خانم که سوار بر موتور شد، متعجب ماندم و 
به خودم گفتم چقدر خوب! موتورسوار زن هم داریم! ذوق زده و کنجکاو شدم 
تا من هم یاد بگیرم. همان روز من را با دنده و کلاچ موتور آشــنا کردند. دیگر 
ســوار شــدم، رفتم و خوردم زمین، رفتم و خوردم زمین تا اینکه بالاخره یاد 
گرفتم». از همان سال تا به حال دیگر از موتور جدا نشده؛ از رانندگی در خیابان 
با موتورهای خیابانی گرفته تا پریدن با موتورهای کراس و ســرعتی رفتن با 
موتورهای ریس (مسابقه ای). می گوید زنان ایرانی با جنگندگی به چیزهایی 
که می خواهند می رســند، فقط کافی است حمایت شوند و کسی آنها را باور 
کند. به اندازه کافی برای مردمی که می دیدند یک دختر مشغول موتورسواری 
در خیابان اســت، موضوع عجیب و پیچیده بوده، ولــی حالا زمان زیادی از 
آن روزها می گذرد و بهناز تبدیل به موتورســواری حرفه ای شده؛ حالا تلاش 
می کند توانایی هایش را در تورنمنت های خارجی بیازماید و پرچم ایران را در 
کشورهای دیگر بالا ببرد؛ خودش را یکی از سفیران ایران می داند و می گوید 
هرجا که می روم سعی می کنم چهره اشتباهی از ایران را که به دنیا مخابره شده 
اصلاح و چهره واقعی ایرانیان را به مردم بقیه کشــورها نشان دهم. مثل هر 
ورزشــکار زن ایرانی محدودیت های ریزودرشتی داشته و دارد، ولی حرفش 

از ابتدا تا انتها یکی اســت: «من کسی نیستم که تسلیم شوم. می جنگم؛ مثل 
خیلی دیگر از دختران ایرانی که برای خواســته های درستشان می جنگند». 
این روزهــا خودش را مهیا می کند تا برای رقابت هــای «ریس» دوبی آماده 
شــود؛ تورنمنتی که قرار است دی ماه برود و در آن شرکت کند، ولی سازوکار 
تمرین کردنش شــباهتی به بقیه زنان موتورســوار دنیا که وضعیت تمرینی 
لوکسی دارند، ندارد. روزهای تابستان و زمانی که درهای پیست برای تمرین 
به رویش بسته می شــود، خودش را به تونل ابتدای جاده چالوس می رساند 
و آنجا تمرین می کند؛ آن هم تازه ســاعت ۱۲ شب! ورود به پیست آزادی و 
تمرین کردن در این پیســت هم که تقریبا برایش آرزوی محال شــده، چون 
صدور مجوز برای زنان برای ورود به این پیست کار ساده ای نیست... . بهناز 
شفیعی با وجود مخالفان زیادی که داشته، حالا سرشناس ترین موتورسوار زن 
ایران است و در تنها مسابقه برگزارشده تا اینجا، عنوان قهرمانی رقابت های 
ریس ایران در بخش زنان را به دست آورده است. بااین حال کاری که به آن 
افتخار می کند، تشــویق بقیه زن هایی است که به موتورسواری علاقه دارند. 
مهم ترین کاری هم که برای تحقق این موضوع کرده، برگزاری کلاس رایگان 
برای ۱۱۴ دختر ایرانی علاقه مند به موتورســواری بوده؛ به آنها کار با دنده و 
کلاچ موتورهای معمولی را آموخته و حــالا نزدیک به ۲۰ نفر از آنها به عنوان 

موتورسوار نیمه حرفه ای مشغول به فعالیت هستند. 

آمریکا که رفته بودم به موتورسواران آنجا می گفتم یک روز به ایران 
بیایید و موتورسواری ما را ببینید؛ به من می گفتند اگر به ایران بیاییم، ما 
را می کشند! این تفکرات غلطی است که در ذهن خیلی ها شکل گرفته. 
می توانیم این فکار را تغییر دهیم. می توانیم کاری کنیم که جلوه واقعی 

ایران در دنیا نشان داده شود. لازمه این کارها اعزام زنان ایران به 
رقابت های خارجی است
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